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Abstract 
This article analyzes the formation, expansion, and decline of the modernist 

discourse in Afghanistan from the early twentieth century to the 1970s. 

Utilizing a combined theoretical framework of discourse analysis, research 

programs, scientific revolutions, and hegemonic analysis, this study 

investigates the reasons for the failure of this project to establish an organic 

national order. The discourse of modernity, manifesting in various forms 

from constitutionalism to ethnic nationalism and the rule of law, sought 

institutionalization through actors such as state institutions, media, and 

political parties, yet ultimately faced rejection and collapse. This article 

argues that this failure stemmed from structural problems and weak agency, 

including: socio-cultural dissonance and superficial implementation of 

reforms; the imported and prescriptive nature of modernization; elite 

dependency, weak agency, and ineffectiveness; a lack of economic and 

technical infrastructure; an inability to forge a discursive link between 

religion and the exigencies of the modern world and human innovation; and 

its instrumental appropriation by a dominant ethnic hegemonic project. The 

findings indicate that the modernist discourse failed to construct a chain of 

national equivalence against a coherent religious counter-discourse and rival 

paradigms (leftist and Islamist), which were more successful in articulating 

popular grievances, ultimately leading to its paradigmatic collapse. 
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 پژوهشي نوع مقاله:  

 م ي پارادا   ي تا فروپاش   ي ن هژمون ي ل گفتمان تجدد در افغانستان: از تکو ي تحل 

 fasihi2219@gmail.com دانشگاه تهران   ي شناس جامعه   ي دکترا   /           الله فصيحي امان 
 1404/ 06/ 22ـ پذيرش:    1404/ 02/ 27دريافت:  

 ده ي چک 

ل قرن  ي در افغانستان از اوا   ي ن، گسترش و افول گفتمان تجددخواه ي تکو  ي ل چگونگ ي ن مقاله به تحل ي ا 
ده ي ب  تا  ا ي م   1350  ة ستم  بهره ي پردازد.  با  پژوهش  نظر   ي ر ي گ ن  چارچوب  تحل   ي ب ي ترك   ي از  ل  ي شامل 

ن پروژه  ي ا   ي ل ناكام ي دلا   ي ك، به بررس ي ل هژمون ي و تحل   ي علم   ي ها ، انقلاب ي پژوهش   ي ها گفتمان، برنامه 
  ي خواه از مشروطه   ي مختلف   ي ها پردازد. گفتمان تجدد كه در صورت ي ك م ي ارگان   ي ك نظم مل ي جاد  ي در ا 

ها  ، رسانه ي ت ي حاكم   ي نهادها   چون   ي ق كارگزاران ي ت قانون ظاهر شد و از طر ي و حاكم   ي سم قوم ي ونال ي تا ناس 
ن مقاله  ي مواجه شد. ا   ي تاً با طرد و فروپاش ي خود تلاش كرد، نها   ي ساز نه ي نهاد   ي برا   ي اس ي و احزاب س 
  اند از: كه عبارت   داشت   ت ي و ضعف عامل   ي شه در مشکلات ساختار ي ر   ي ن ناكام ي كند كه ا ي استدلال م 

بودن آن،    ي و دستور   ي ت واردات ي اصلاحات، ماه   ي در اجرا   ي نگر ي و سطح   ي اجتماع ـ   ي فرهنگ   ي ناتراز 
جاد  ي ، عجز از ا ي و فن   ي اقتصاد   ي ها رساخت ي ، فقدان ز آنان   عملکرد ت و  ي عامل نخبگان و ضعف    ي وابستگ 

  ة آن توسط پروژ   ي ابزار   ة و مصادر   ي بشر   ي و نوآور   د ي جد   ي ا ي انت و الزامات دن ي ان د ي م   ي وند گفتمان ي ك پ ي 
و    ي ن ي دهد كه گفتمان تجدد در برابر ضدگفتمان منسجم د ي ها نشان م افته ي مسلط.    ي ك قوم ي هژمون 
  ة ر ي ك زنج ي تر بودند، نتوانست  ها موفق ي ت ي نارضا   ي بند گرا( كه در مفصل ب )چپ و اسلام ي رق   ي ها م ي پارادا 
 . د ي آن انجام   ي م ي پارادا   ي تاً به فروپاش ي ن امر نها ي جاد كند و ا ي ا   ي مل   ي ارز هم 

 . گذار به مدرنيته ،  ناهمخواني فرهنگي   ، طرد گفتماني   ، وميت و هژموني گفتمان، تجددخواهي، افغانستان، ق   ها: كليدواژه 
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 مقدمه 

  با   ك ي هر   كه   است   بوده   ي متعدد   ي ها گفتمان   تقابل   ة عرص   ستم، ي ب   قرن   آغاز   از   ژه ي و به   ر، ي اخ   ة ك سد ي افغانستان در  

  ن ي ا   ي اجتماع ـ    ي اس ي خود در سپهر س   ي هژمون   ت ي تثب   ي در پ   ، ي ساختار   ي ها خروج از بحران   ي برا   ي راهکار   ة ارائ   ي ادعا 

  ي طلبانه، با هدف نوساز اصلاح   ي کردها ي رو   ن ي تر ي از محور   ي ک ي   ة مثاب گفتمان تجدد به   ان، ي م   ن ي اند. در ا كشور بوده 

  ن ي تحقق ا   ي برا   ي ا دوره   ي ها تلاش   رغم ي عل   ل، حا ن ي . باا افت ي ظهور    ي و فرهنگ   ي اجتماع   ، ي اقتصاد   ، ي اس ي س   ي نهادها 

نه  تجدد  ثبات س پروژه، گفتمان  به  با گفتمان   نجامد، ي ب   ي اجتماع ـ    ي اس ي تنها نتوانست  تقابل  و    ي سنت   ي ها بلکه در 

 . رانده شد   ه ي ( به حاش يي گرا اسلام   و   ي تس ي ماركس   )مانند   ك ي دئولوژ ي ا 

و چه عوامل    افت ي   ن ي تجدد در افغانستان چگونه تکو   گفتمان كه: »   است   ن ي پژوهش حاضر ا   ي اصل   پرسش ن  ي بنابرا 

 « د؟ ي انجام   ي ساز جامعه   ند ي آن در فرا   ي به طردشدگ   ي و گفتمان   ي ساختار 

گفتمان و    ل ي تحل  ة ي بر نظر  ه ي گفتمان با تک  ن ي گسترش و افول ا   ، ي ر ي گ شکل   ي ندها ي فرا   ل ي مقاله، تحل   ن ي ا  هدف 

است كه شکاف    ت ي جهت حائز اهم   ن ي پژوهش از ا   ن ي آن است. ا   ي بر ناكام   ي و خارج   ي متقابل عوامل داخل   ر ي تأث   ي بررس 

مشابه در جوامع    ي ها درك چالش   ي برا   يي عنوان الگو به   ، افغانستان   ة جامع   ي ها ت ي تجددخواهانه و واقع   ي ها آرمان   ان ي م 

 است.   م ي قابل تعم   ي شرق   ة چندپار 

ن موضوع  ي ن عمدتاً از چند منظر به ا ي ش ي پ   ي ها پژوهش د توجه نمود كه ي ن پژوهش هم با ي ا  ة ن ي ش ي در خصوص پ 

  ي گروه   ؛ ( 1386،  ي اند )زك آن پرداخته   ي اصل   ي ها ان ي و جر   يي ند تجددگرا ي به فرا   ي خ ي تار   ي کرد ي با رو   ي گروه   : اند پرداخته 

و    ي م ي اند )رح ن نزاع تمركز كرده ي ا   ي ت ي امن   ي امدها ي ( و پ 1390،  ي )زائر  ن« ته در افغانستا ي دال سنت و مدرن »ج گر بر  ي د 

رو   ة دست   ؛ ( 1404،  ي اسلام  با  هو ي نظر   ي کردها ي سوم  بحران  به  تحل ي تر  منظر  از  )ب ي ت  گفتمان  (،  1391،  ي ان ي ل 

(  1398،  ديگران و    ي ن ي « )حس ته ي با مدرن   ي تمدن اسلام   ي ازساز نسبت »ب ( و  1398،  ي ح ي )فص   ي ون معرفت ي زاس ي سکولار 

ل  ي طور مشخص بر تحل اند، اما پژوهش حاضر به از موضوع را روشن ساخته   ي ن آثار ابعاد مهم ي كه ا ي درحال   . اند سته ي نگر 

 د. تمركز دار   ي مستقل و محور   ة د ي ك پد ي عنوان  ل طرد خودِ گفتمان تجدد به ي ن، سازوكارها و دلا ي تکو 

 ق ي تحق   ي نظر   ي مبان .  1

  چارچوب  د. ر ي گ ي بهره م   ي ب ي ترك  ي چارچوب نظر  ك ي در افغانستان، از  ي تحولات گفتمان  ل ي پژوهش با هدف تحل  ن ي ا 

  ي ها برنامه   ة ي برگرفته از نظر   م ي و با مفاه   ت گفتمان لاكلا و موفه اس   ل ي بر تحل ي مبتن   مقاله   ي اصل   ي و روش   ي نظر 

(  ت ي خاص از مفهوم روح مطلق هگل )در ارتباط با قوم   ي ر ي فس كوهن و ت   ي علم   ي ها انقلاب   ة ي لاكاتوش، نظر   ي پژوهش 

تا ي سنده اجازه م ي به نو   ، ي نظر   ق ي تلف   ن ي . ا شود ي م   ل ي تکم  و نقش    ي ساختار   ي ها مقاومت   ، ي تعاملات گفتمان   دهد 

 د. ي نما   ي ل و بررس ي تحل   ي ظاهر   ي فراتر از نمودها را    ون ي زاس ي مدرن   ي ها به پروژه   ي ده در شکل   ت ي قوم 



      ،    118 1404  پاييز ،  64، پياپي  م چهار سال شانزدهم، شماره 

 ي و هژمون   ي معناساز   ي گفتمان لاکلا و موفه: سازوکارها   ل ي تحل .  1 ـ1

  ي ند ي عنوان فرا بلکه به   ، ست ي ن   ت ي واقع   يي بازنما   ي برا   طرف ي ب   ي ابزار   صرفاًلاكلا و موفه، گفتمان    ي چارچوب نظر   در 

  ي رامون ي پ   ي ها و دال   « تجدد »   ا ي «  ي دموكراس مانند »   ي محور   ي ها دال   ق ي كه از طر   شود ي لحاظ م   يي معنا و    ي اس ي س 

عنوان امر  خود به   ي دال محور   ت ي تا با تثب  اند در تلاش   ها . گفتمان د است ي جد   ي نظم اجتماع به دبنال برساخت   ، متنوع 

  ي ها گفتمان   را ي ست؛ ز ي برخوردار ن   ي م ي دا   ي دار ي از ثبات و پا   ي هژمون   ن ي حال، ا ن ي د. باا ن كن   جاد ي ا   ن ي نماد   ي ، هژمون ي ن جها 

  ي زمان   ز ي ن   ي طرد گفتمان   ند ي . فرا دهند ي را شکل م   ي ساز ت ي ر ي ا غ ي   سم ي آنتاگون   ي متضاد، مرزها   ي ها دال   ة با ارائ   ب ي رق 

ك،  ي )ر.ك: تاج   حذف كند   ي عموم   ت ي مشروع   ة را از حوز   ي خاص   ي ها گروه   ا ي ها  دال   ب، گفتمان غال   كه   دهد ي رخ م 

 (. 1383،  ي ؛ سلطان 1379

 محافظ   کمربند   و   سخت   ة لاکاتوش: هست   ي پژوهش   ي ها برنامه   ة ي ر . نظ 1 ـ2

،  مقاله   ن ي . در ا شود ي م   ل ي كمربند محافظ تشک   ك ي و   سخت  ة هست   ك ي از  ي پژوهش   ة لاكاتوش، هر برنام  ة ي نظر طبق  

  ة هست  نقش  مثل آن  ي كه دال محور  شود ي در نظر گرفته م  ي پژوهش  ة برنام  ك ي  ة مثاب گفتمان تجدد در افغانستان به 

بازتعر   ك ي   ي ر ي پذ . انعطاف كنند ي م   فا ي نقش كمربند محافظ را ا   ي رامون ي پ   ي ها دال   و   سخت  كمربند    ف ي گفتمان در 

  ة كه كمربند محافظ نتواند از هست   ي است. زمان   ي گفتمان   ي ها ي آن در مقابله با ناهنجار   يي توانا   ة كنند ن يي محافظ خود، تع 

  ل ي تسه   ب ي رق   ي ها آن توسط گفتمان   ي ن ي گز ي جا   و   شده   مواجه   بحران   با   گفتمان   كند،   دفاع   ها چالش   برابر   در   سخت 

 (. 94، ص 1384)ر.ك: چالمرز،    شود ي م 

 ي گفتمان   ر يي و تغ   م ي کوهن: بحران پارادا   ي علم   ي ها انقلاب   ة ي نظر .  1 ـ3

  د ي جد   ي ها م ي با پارادا   ي م ي قد   ي ها م ي پارادا   ي ن ي گز ي جا   محصول را    ي علم   ي س ي دگرد   م، ي مفهوم پارادا   ي با معرف   كوهن 

  شود ي م  يي نما صورت   ي فرهنگ ـ   ي اجتماع  م ي پارادا  ك ي عنوان پژوهش، گفتمان غالب در افغانستان به   ن ي . در ا داند ي م 

مانند شکاف    ها ي . با ظهور ناهنجار كند ي م   ن يي را تع   ه جامع   ي هنجار   ي ها ، چارچوب ي ثبات علم عاد   ي ها دوره   مانند كه  

  ي ت ط ي ن وضع ي در ا   مواجه شده و   ت ي موجود با بحران مشروع   م ي ، پارادا ت ي بحران هو  ا ي   ي ، تضاد اجتماع ملت ـ   دولت 

كه چرا گفتمان    دهد ي م   ح ي چارچوب توض   ن ي . ا شود ي م م ي ن گفتمان قد ي گز ي د جا ي ، گفتمان جد ي ك انقلاب گفتمان ي 

اقشار مختلف و  و مقاومت    ي مانند مداخلات خارج   ي ساختار   ي ها ي ناهنجار   با تجدد در افغانستان، پس از مواجهه  

 (. 107، ص 1384داد )ر.ك: چالمرز،    يي گرا اسلام   ا ي   ي ست ي ماركس   ي ها خود را به گفتمان   ي ، جا ن ي ازجمله كارگزاران د 

 ي خ ي تار   ي ها يي ا ي : روح مطلق و پو ت ي از قوم   ي هگل   ر ي تفس .  1 ـ4

  ، ( 1383)ر.ك: دادجو،    رود ي م   ش ي پ   ي خودآگاه   ي سو به   خ ي تار   ي ک ي الکت ي د   ند ي مطلق هگل كه در فرا   روح الهام از مفهوم    با 

كند.  ي ل م ي در افغانستان تحل   ي فرهنگ ـ    ي خ ي تار   ي رو ي ك ن ي عنوان  مسلط را به   ي ك قوم ي هژمون   ة ن پژوهش پروژ ي ا 
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  ال است ي و س   ا ي پو ند  ي ك فرا ي بلکه    ، ست ي و جامد ن   ستا ي ا   جوهر   ك ي   ت ي قوم   ر، ي تفس   ن ي ا   انگارانه، در ات ذات ي برخلاف نظر 

  ن ي ا   خود است. بر   ي بقا و هژمون   ي ها ي استراتژ   يي نما ، همواره در حال باز ي و فرهنگ   ي فکر   ي ها كه در تعامل با گفتمان 

ك مقطع  ي در    ي قدرت قوم   ي منطق گفتمان   ي برا   ي ك كمربند محافظ گفتمان ي   ة مثاب قت به ي اساس، گفتمان تجدد درحق 

  ي آمرانه تا همکار   ي از نوساز   خود   ي رامون ي پ   ي ها ر در دال يي جاد تغ ي ن گفتمان با ا ي شود. ا ي لحاظ م   ي طولان   نسبتاً  ي خ ي تار 

 . خود را حفظ كند   ي قوم   ت ي هو   سخت   ة ، تلاش كرده است تا هست ي خارج   ي ها با قدرت 

 ت ي و واقع   ه ي نظر   وند ي : پ ي ق ي تلف   ي ل ي تحل   چارچوب .  1 ـ5

تاً طرد  ي ن، گسترش و نها ي ند تکو ي ه از فرا ي ل چندلا ي ك تحل ي   ة فوق، به دنبال ارائ   ي ها ب چارچوب ي ن مقاله با ترك ي ا 

  ة د ي چ ي تعامل پ   ة ج ي ن گفتمان، نت ي كند كه سرنوشت ا ي استدلال م   ي ق ي ن چارچوب تلف ي گفتمان تجدد در افغانستان است. ا 

 : بوده است   ي مورد بررس   ة در كل دور   ي ت ي و عامل   ي از عوامل ساختار   ي ا مجموعه 

ل  ي تجدد به دل   ي محور   ي ها از همان ابتدا، دال   : هاي ساختاري تحليل ناهمخواني پارادايمي و مقاومت .  1

قرار داشتند.    ي ست ي ت آنتاگون ي ك وضع ي افغانستان در    ي و اجتماع   ي ن ي د ـ    ي ، با ساختار فرهنگ ي و دستور   ي ت واردات ي ماه 

گسترش و هم    ة دور   ي ها ن، هم چالش ي اد ي بن   ي ن ناهمخوان ي م كه چگونه ا ي دهد تا بفهم ي ن چارچوب به ما اجازه م ي ا 

 . كند ي ن م يي را تب   ي فروپاش   يي ل نها ي دلا 

مسلط، در تمام مراحل، تجدد را نه   ي ك قوم ي هژمون  ة پروژ  ي: ابزاري و منطق قدرت قوم  ة تحليل مصادر  . 2

ن موضوع  ي ل ا ي ن چارچوب به تحل ي كار گرفت. ا د و حفظ قدرت خود به ي بازتول   ي برا   ي ابزار   ة مثاب عنوان هدف، بلکه به به 

 . ك شد ي ارگان   ي مل   ة ك پروژ ي ل شدن تجدد به  ي ، مانع از تبد ي ابزار   ة ن مصادر ي پردازد كه چگونه ا ي م 

تحليل 3 ناهنجاري   .  برابر  در  بيروني شكنندگي  دل   ة پروژ :  هاي  به  ضعف ي تجدد  فقدان    ي درون   ي ها ل  و 

ب، شکننده و  ي رق   ي ها ي دئولوژ ي و نفوذ ا   ي ژه مداخلات خارج ي و ، به ي رون ي ب   ي ها ي ها، همواره در برابر ناهنجار رساخت ي ز 

صورت مداوم »كمربند  ها به ي ن ناهنجار ي پردازد كه چگونه ا ي ن نکته م ي ا   ي ن چارچوب به بررس ي ر بود. ا ي پذ ب ي آس 

 . آن فراهم آوردند   يي بحران نها   ي نه را برا ي ف كرده و زم ي محافظ« گفتمان را تضع 

سخت قدرت و در    ة ر در هست يي جاد تغ ي در افغانستان، بدون ا   ي فکر   ي ها دهد كه گفتمان ي ل نشان م ي ن تحل ي ا 

خود   ي ها ي استراتژ   ي ، همواره در حال بازساز ي خ ي و تار  ي ده با ساختار قوم ي چ ي لازم، در تعامل پ   ي ها رساخت ي اب ز ي غ 

دهد كه  ي رخ م   ي ر كوهن( زمان ي )به تعب   ي م ي ك بحران پارادا ي ن مقاله،  ي تر، در چارچوب ا ق ي ان دق ي ب   . به بقا هستند   ي برا 

نشده، به  حل   ي ها ي ن ناهنجار ي ماند. ا ي ها ناكام م ي ر لاكاتوش( در جذب ناهنجار ي ك گفتمان )به تعب ي كمربند محافظ  

ب و وقوع  ي ك گفتمان رق ي ظهور  ي دان را برا ي شوند كه م ي ل م ي ر لاكلا و موف( تبد ي ن )به تعب ي اد ي سم بن ي نقاط آنتاگون 

 . كنند ي باز م   ي ك انقلاب گفتمان ي 
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 گفتمان تجدد در افغانستان   ي ر ي گ شکل   ي ها نه ي سرآغاز و زم .  2

به  تجدد  نخست گفتمان  صورت ي عنوان  ام   ي فکر   ي بند ن  دوران  به  معاصر،  افغانستان  حب ي در  بازم ب ي ر  گردد؛  ي الل 

ن گفتمان  ي ن ا ي (. تکو 32ص   ، 1369داشت )روا،    ي و صور   ي ت ابزار ي شتر ماه ي ن ب ي ش ي كه اقدامات حاكمان پ ي درحال 

 : ها داشت نه ي شه در دو دسته از زم ي ر 

زم  از  ي سوبژكت   ي ها نه ي نخست،  كه  گفتمان ي و  گسست  م ئ نش   ي ك  فروبستگ ي ت  استبداد   ي گرفت.    ي گفتمان 

ل فقدان  ي ، به دل ( 299  و   351  ، 367  ، 456ص   ، 1387عبدالرحمان،  )   خته بود ي ن آم ي د از    ي ا له ي ر قب ي تفس عبدالرحمان كه با  

معتبر    ي گانه الگو ي عنوان  را به   يي تجددگرا ـ    برال ي ن خلأ، گفتمان ل ي ن را به زوال كشاند. ا ي ش ي م پ ي ت، پارادا ي مشروع 

  ي ص شکاف ساختار ي با تشخ   ي چون محمود طرز   ي (. كنشگران 137ص   ، 1387،  ي خروج از بحران برساخت )طرز   ي برا 

الاخبار  ه سراج ي ه و نشر ي ب ي سه حب ي چون ل   يي كردند و نهادها   ي بند ان افغانستان و جهان مدرن، گذار به تجدد را صورت ي م 

 ؛ ( 835ص   ، 1368م بدل شدند )غبار،  ي ن پارادا ي اشاعه ا   ي اصل   ي به ابزارها 

  يي شکل گرفت. روشنفکران آن دوره با بازنما   ي خارج   ي و هژمون   ي و كه در تقاطع استبداد داخل ي ابژكت   ي ها نه ي دوم، زم 

(، ضرورت  835،  715 ـ714ص   ، 1368انوس فلاكت« )غبار،  ي ق و »اق ي عم   ي ك بحران ساختار ي   ة مثاب نظم حاكم به 

ج  ي ش مظاهر تمدن مدرن و ترو ي ا با نما ي تان ي زمان، استعمار بر ل كردند. هم ي ل را به گفتمان مسلط تبد ي بد   ي گذار به الگو 

ر  ي حال، اقدامات ام ن ي د كرد. باا ي ش را تشد ي ن گرا ي (، ا 459  و   445ص   ، 1394« )فرهنگ،  ي ساز ي چون »عصر   يي ها دال 

كه    بود   ي گفتمان   ي شکن و شالوده   ك پارادوكس ي (، نشانگر  303ص ،  4، ج 1395)كاتب،    ي مانند استخدام معلمان هند 

شکست    ي نه را برا ي ، زم ي ن ناهمگون ي . ا ي در ساختار استبداد   ي ته بدون دگرگون ي مدرن   ي رش ابزارها ي پذ   عبارت است از: 

 . فراهم آورد   ي نوساز   ة پروژ   ي بعد 

 سم ي برال ي و ل   گفتمان تجدد   ي ها دال .  3

شکل گرفت   ي دال مركز  ة مثاب « به ي به سبك غرب  يي »نوگرا حول  در افغانستان،  ي ست ي برال ي گفتمان تجدد با خوانش ل 

ها با  ن سوژه ي (. ا 616ص ،  1368شد )غبار،  ي د م ي بازتول  ي گفتمان   ي ها سوژه  ة مثاب روشنفکران به  ي ق كنشگر ي كه از طر 

 : رند ي پذ م ي ز تقس ي متفاوت، به سه گروه متما   ي گفتمان   ي ها ي اتخاذ استراتژ 

پ ي ا  ر: روشنفكران دربارمحو .  1 با تک ي وند ارگان ي ن گروه كه در  ه بر منطق  ي ك با ساختار قدرت قرار داشتند، 

ر  ي تنها مس   ة مثاب را به   ي رون ي ك ب ي تکنوكرات   ي از سازوكارها   ي ر ي گ و بهره   ي م ي پارادا   ، اصلاحات درون ي ج ي تدر   ي نوساز 

نهاد سلطنت متمركز بود   ي ر از بالا با حفظ هژمون يي گفتمان آنان بر تغ  د. كردن ي م   مدلل ون  ي زاس ي مدرن  ت ي مشروع مولد 

 ؛ ( 616ص   ، 1، ج 1368)غبار،  

گرد  ه  ي ب ي حب   رستان ي / دب   سه ي ل   ي كه حول محور نهاد آموزش   ي گفتمان   ة ن حلق ي ا   كنشگران جمعيت سري ملي: .  2

ك از  ي ستم ي بر گسست اپ ي مبتن   ي ك مل ي م حاكم، خواهان برساخت نظم دموكرات ي کال پارادا ي ، با طرد راد هم آمده بودند 
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شد  ي ف م ي اد تعر ي ل و خودبن ي بد   يي گفتمان مسلط با الگو  ة خواهان ت ي تمام  ي ن ي گز ي بر جا ي آنان مبتن  ي سنت بود. استراتژ 

 (؛ 617ص   ، 1، ج 1368غبار،  ) 

ش به  ي ت، گرا ي عمل مشخص بودند، اما در كل   ة ا برنام ي   ي ن دسته فاقد انسجام نهاد ي ا   روشنفكران پراكنده: .  3

 (. 617ص   ، 1368غبار،  ) دادند  ي از تجدد را در گفتمان خود بازتاب م   ي فرد   ي ها ي بند و مفصل   مدرن   ي سوژگ 

اند از:  د، عبارت شدن ي م   ي بند مفصل   ي ول دال مركز ح   ي ارز هم   ة ر ي در قالب زنج   كه   ن گفتمان ي ا   ي رامون ي پ   ي ها دال 

هندس يي گرا علم  حکمران   ي اجتماع   ي ،  ناس قانون   ي مدرن،  توسعه ي ونال ي مدار،  استعمارست سم  پان ي ز ي محور،  سم  ي اسلام ، 

  ة مثاب گفتمان تجدد را به   يي کپارچه، بازنما ي   يي معنا   ة جاد شبک ي ها با ا ن دال ي . ا ي ت ي گاه جنس ي ف جا ي و بازتعر   گرا اصلاح 

 . كردند ي ت م ي مدرن تثب   ة جامع به    شامدرن ي پ   ة گذار از جامع   ي ك برا ي هژمون   ي ا پروژه 

 يي گفتمان تجددگرا   ي ها گفتمان خرده .  4

خ  ي ند تار ي ل شده است كه در فرا ي رگذار تشک ي گفتمان مهم و تأث ن خرده ي در افغانستان، از چند   يي گرا تجدد   ي گفتمان اصل 

ك هدف را دنبال  ي قت  ي موده است، اما درحق ي پ را    ي مختلف   ي رها ي مس به ظاهر  شده و    ي گر ي ن د ي گز ي جا   ي ک ي ن كشور،  ي ا 

 نموده است: 

 ته ي ن و مدرن ي د   ي بند مفصل   ي اول: تلاش برا   ي خواه مشروطه   . 4 ـ1

اول« ظهور كرد.    ي خواه الل و در قالب »مشروطه ب ي ر حب ي در زمان ام   ي اس ي س   يي گفتمان نوگرا   ي ن جلوه و تجل ي نخست 

  ة خواهان ي ، افکار آزاد ي ل افغانستان ي اص   ي و مل   ي اسلام   ي : باورها اند از عبارت ن گفتمان  ي ا ك  ي ستم ي ا اپ ي   ي منابع معرفت 

كمال پاشا   ي مصطف  ي به رهبر  ي تركان عثمان  ي خواه و نهرو و نهضت مشروطه  ي گاند   ي هند به رهبر   ي نهضت آزاد 

 (. 52 ـ51ص   ، 1378ر،  ي ؛ تنو 65 ـ63ص   ، 1372،  ي ب ي و جوانان ترك )حب 

و اعمال    ي جمع   ي آگاه   د ي كلکته« در بازتول   ن ي المت »اختر استانبول« و »حبل   ر ي نظ   ي مطبوعات فرامل   ي كاركرد گفتمان 

(.  52 ـ51ص   ، 1378  ر، ي است )تنو   تأمل قابل    ن برهه ي در ا   افغانستان   ي اس ي قدرت حاكم و نخبگان س   ي نفوذ بر ساختارها 

  ي بند مفصل   ند ي ا فر   انگر ي ب   ان، ي جر   ن ي ا   شگامان ي در صفوف پ   ي واصف قندهار   ي ازجمله مولو   ي ن ي د   ي ها حضور سوژه 

آن در چارچوب    يي بازنما   ق ي گفتمان از طر   ن ي ا   ي ساز ت ي و مشروع   ي خواه با دال مشروطه   ي ن ي گفتمان د   ي مركز   ي ها دال 

از نزاع بر   ي بازتاب  ، ي تقابل گفتمان   ن ي (. ا 24ص  ، 1372 ، ي ب ي ؛ حب 717 ـ716ص ، 1368بود )غبار،  ي اسلام   ي شناس نشانه 

 عصر مشروطه است.   ي اجتماع ـ    ي اس ي س   دان ي م   در   يي معنا   ي سر هژمون 

برساخت  و    ي ت مل ي ن حاكم ي ، تأم مردم ندگان  ي اطاعت از اصول اسلام، مشروطه ساختن حکومت تحت نظر نما 

س مجلس  ي م معارف و مطبوعات آزاد، تأس ي ، تعم ي ق اصلاح ذهن و آگاه ي از طر   قانون، اصلاح جامعه   بر ي نظم مبتن 

و بسط    ي ن اصول مساوات و عدالت اجتماع ي كامل، تأم   ي اس ي ل استقلال س ي ق انتخابات آزاد، تحص ي از طر   ي مل   ي شورا 
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 (. 59 ـ58ص   ، 1372،  ي ب ي )حب داد  ي ل م ي خواهان اول را تشک مشروطه   ي اساس   ي ها ، دال د ي ت جد ي مدن   ي مبان 

د  ي ز را از اصول جد ي چ   گر هر ي »د   شد كه:   ي ت قرار گرفت و مدع ي ر ي گفتمان در غ ن  ي با ا   ي الل به زود ب ي ر حب ي اما ام 

دار  )حب ي قبول  مشروطه«  الا  ن 112ص   ، 1372،  ي ب ي م،  خان  عبدالقدوس  سردار  خطاب ي »م   با   ، ز ي (.  كردن    کروب« 

  نظام مشروطه نامشروع   اظهار كردند كه   ز ي قندهار ن   ي ر آنها شد. علما ي قندهار خواستار تکف   ي از علما   خواهان مشروطه 

د حاملان  ي و تبع   ي ، زندان ي ک ي ز ي (. سركوب ف 182ص   ، 1399)آهنگ،    قرار دارد عت اسلام  ي شر   ت كامل با ي ر ي در غ و    است 

ك  ي ه گفتمان مسلط خود را حفظ كرد و پس از  ي در حاش ، اما  طرد شود   ي عموم   ي از فضا   گفتمان   ن ي آن، باعث شد كه ا 

 (. 755ص   ، 1368)غبار،    داكرد ي ك پ ي وقفه، مجدداً حالت هژمون 

 ي و مقاومت سنت   ي گفتمان   ي هژمون   ي ها دوم: چالش   ي خواه ا مشروطه ي   يي . تجددگرا 4 ـ2

مانند »سراج الاخبار«    ي گفتمان   ي و ابزارها   ي چون محمود طرز   ي ت افراد ي الل، گفتمان تجدد با حما امان ر  ي ام   ة در دور 

ن  ي (. ا 60 ـ59ص   ، 1378ر،  ي ل شود )تنو ي ن مسلط تبد ي خارج شده و به نظام نماد   ي ناگفتمان ي ب   ي تلاش كرد تا از فضا 

جمع    ي تلاش برا   اند از: كه عبارت   كرد   ي بند را مفصل   ي متعدد   ي د ي كل   ي ها ، دال ي ماندگ گفتمان با هدف گذار از عقب 

  ي ن ي گز ي (، جا 149و    391 ـ378،  211 ـ107ص   ، 1387  ، ي )طرز   ي ن ي ر متون د ي ق بازتفس ي ن از طر ي ن علم مدرن و د ي ب 

و    ي ت ي جنس   يي ج نوگرا ي (، ترو 220 ـ218ص   ، 1388ان،  ي گور ي سم )گر ي ونال ي »امت« با دال مدرن »ملت« در مفهوم ناس 

،  ي طرز چون »ارشاد النسوان« )   ي ات ي ق نشر ي از طر   ي سنت   ي ارزش   ي ها دن دال ي با به چالش كش   ي غرب   ي سبك زندگ 

نو 420 ـ406ص   ، 1387 تنو 170ص   ، 1388د،  ي ؛  مجدد 78ص   ، 1378ر،  ي ؛  ب ي ؛  فرخ 249ص   ، تا ي ،    ، 1371،  ي ؛ 

 . ( 321ص   ، 1388ان،  ي گور ي ؛ گر 481و    450 ـ449ص 

،  1368بود )غبار،    عت به قانون ي ت از شر ي حاكم   ي و انتقال دال محور   يي زدا عت ي ن گفتمان به دنبال شر ي ن ا ي همچن 

نو 835ص  گر 96و    89ص   ، 1388د،  ي ؛  استقلال 324ص   ، 1388ان،  ي گور ي ؛  دال  ا ي ن   ي خواه (.  در  با  ي ز  گفتمان  ن 

،  1394؛ فرهنگ،  179  و   177،  165ص   ، 1387الل،  شد )امان   ي بند مفصل   ي سم ضد استعمار ي اسلام سم و پان ي ونال ي ناس 

( و  170ص   ، 1388د،  ي ن )نو ي از د   يي زدا ون و افسون ي زاس ي الل در جهت سکولار کال امان ي (. اقدامات راد 465ص   ، 1ج 

  ي سنت  ي روها ي و ن   ي ن ي د   ي علما   ي د از سو ي شد   مخالفت ، منجر به  ي و فرهنگ سنت  ي ن ي د   ي ها م با شالوده ي چالش مستق 

 (. 125و    161ص   ، 1388د،  ي دند )نو ي د ي د م ي تهد   در   را   شان ت ي شد كه موقع 

شده  ي بند مفصل   ي زم قوم ي ونال ي مجدد ناس   ي الل و هژمون امان   تاً به طرد گفتمان تجدد ي كننده، نها ن يي تع مخالفتِ  ن  ي ا 

بدون توجه به بستر    ي جاد هژمون ي ا   ي ( و نشان داد كه تلاش برا 57و    54ص   ، تا ي ، ب ي د )مجدد ي انجام   ي ن ي با استبداد د 

، انتخاب  ي ن مقاومت ساختار ي در مواجهه با ا   تواند به شکست منجر شود. ي ب، م ي رق   ي ها و قدرت گفتمان   ي اجتماع 

  ي محاسبات   ي ك خطا ي ،  ي ج ي ك اجماع تدر ي جاد  ي ا   ي تلاش برا   ي جا ع اصلاحات به ي بر تسر ي الل مبن ك امان ي استراتژ 

 ت. كمربند محافظ گفتمان او را آشکار ساخ   ي كننده بود كه شکنندگ ن يي تع 
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 ي س ي ، تقابل و دگرد ي : هژمون ي قوم سم  ي ونال ي . ناس 4 ـ3

  ي بند « مفصل ي »نجات مل   ي ت دال مركز ي ك با محور ي سم هژمون ي ونال ي (، گفتمان ناس 1320 ـ1308نادرشاه )   ة در دور 

ن  ي (. ا 237ص   ، 1399« برساخت )آهنگ،  ي »منج   ة مثاب ، نادرشاه را به ي الل كلکان ب ي حب   ة وند با بحران دور ي شد كه در پ 

د استبداد  ي بازتول   ة مثاب را به   ي ا له ي عنوان دال برتر، ساختار قب استوار بود كه نژاد پشتون را به   ي ت ي هو   ة گان ك سه ي گفتمان بر  

م  ي تحک   ي (. برا 342و    242ص   ، 1399داد )آهنگ،  ي وند م ي ان به هم پ ي ع ي ش   ي ساز ي گر ي عنوان ابزار د را به   ي و اسلام حنف 

محور و  پشتون  ي ت ي ت روا ي « با تثب ي ساز خ ي استفاده شد؛ ازجمله »تار  ي مشخص  ي گفتمان  ي ها ي ، از استراتژ ي ن هژمون ي ا 

ن گفتمان  ي (. ا 661ص   ، 2، ج 1380آن با پشتو )فرهنگ،    ي ن ي گز ي و جا   ي ف زبان فارس ي ق تضع ي « از طر ي پرداز »زبان 

داران«، عناصر  ه ي اتحاد با سرما   و   ي کتاتور ي »نژاد برتر، د   ة گان سم آلمان و اقتباس از سه ي از ناز   ي ر ي رپذ ي ن با تأث ي همچن 

 (. 356 ـ355ص   ، 1399كرد )آهنگ،    ي بند خود مفصل   ي را در ساختار داخل   ي خارج 

با تمركز بر دشمن    ي كه گفتمان نادر ي درحال   . رو بود ه ز روب ي ن   يي ها و تضادها با مقاومت   ي ن هژمون ي حال، ا ن ي باا 

  يي ها (، با ضدگفتمان 237ص   ، 1399كرد )آهنگ،  ي ها(، عملًا از تقابل با استعمار غرب اجتناب م رپشتون ي )غ   ي داخل 

ن  ي (. همچن 272ص  ، 1399داد، مواجه بود )آهنگ، ي تبار ارجاع م ترك   ي ها ي سم« شمال كه به امپراتور ي مانند »توران 

ف كرد )آهنگ،  ي ك تضع ي ك ابزار هژمون ي عنوان  را به   ي ، كاركرد اسلام حنف ي ا منطقه   ي ب اسلام ي رق   ي ها ظهور گفتمان 

پ 244ص   ، 1399 گفتمان ي ا   ي اصل   ي امدها ي (.  ساختار  تعم ي ن  شکاف ي ،  قوم   ي ت ي هو   ي ها ق  انزوا ي و    ي فرهنگ   ي ، 

نها رپشتون ي غ  در  و  بازتول ي ها  طر ي ت،  از  استبداد  پ ي د  ناس ي ق  ال ي ونال ي وند  با ساختار  ف   ي ا له ي قب   ي گارش ي سم  بود    ي ودال ي و 

 (. 664ص   ، 2، ج 1380)فرهنگ،  

 آن   ة و مصادر   ي گفتمان دموکراس   ي سوم: شکنندگ   ة . مشروط 4 ـ4

سم  ي چپ، فاش   ي ها ان گفتمان ي افغانستان با ظهور رقابت م   ي دان گفتمان ي (، م 1332 ـ1325صدارت شاه محمود )   ة در دور 

  274و    33ص   ، 1399افت )آهنگ،  ي « شهرت  ي بود كه به »عصر دموكراس   ي ش نسب ي ك گشا ي ، شاهد  ي و دموكراس 

  ي تجربگ و كم   ي سنت   ي نوظهور، مقاومت ساختارها   ي روها ي ن   يي گرا چون افراط   ي ل عوامل ي ت به دل ي ن وضع ي اما ا   ، به بعد( 

ن روند معکوس شد و  ي (، ا 1342 ـ1332(. با صدارت داوودخان ) 309 ـ308ص  ، 1399دار نماند )آهنگ، ي كارگزاران، پا 

چون    يي ها آن با دال   ي بند و مفصل   ي دموكراس   ي گفتمان   ة افت. گفتمان داوود با مصادر ي   ي مجدداً هژمون   ي سم قوم ي فاش 

رهبر ي اسلام   ي دموكراس  اقتصاد  و  پشتونستان  استبداد ي ،  اقدامات  توج   ي شده،  را  )آهنگ،  ي خود  كرد    ، 1399ه 

 (. 311 ـ310ص 

ل شد و  ي تبد   ي است خارج ي در س   ي كانون   ة ك نقط ي ناموس افغانستان به   ة مثاب ن چارچوب، دال پشتونستان به ي در ا 

ن  ي ژه با برجسته كردن ا ي و ، به ي ن استراتژ ي ج داد. ا ي را ترو   ي سم اقتصاد ي از ماركس   ي ز قرائت ي شده ن ت ي هدا   ي اقتصاد دولت 

  ، 1399آن فراهم ساخت )آهنگ،    ة ند ي نفوذ آ   ي وند زد و بستر را برا ي پ   ي ست ي دو دال، گفتمان او را به گفتمان چپ ماركس 
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ب آشکار ساخت؛  ي رق   ي ها آن را در برابر گفتمان   ي ر ي پذ ب ي و آس   ي دموكراس   ة پروژ   ي ن دوره، شکنندگ ي (. ا 330و    322ص 

 د. كردن ي عمل م   ي و اقتصاد   ي اس ي س   ي ها از دال   ي متفاوت   ي بند كه با مفصل   يي ها گفتمان 

 ي تجدد و اوج تعارضات گفتمان   ي ساز نه ي : نهاد ي اساس   ت قانون ي . حاکم 4 ـ5

  ي ا ن تحولات منطقه ي و همچن  ي و فرهنگ   ي اجتماع   ي ازها ي سم داوود در پاسخ به ن ي ونال ي گفتمان ناس  ي ناكارآمد   ي در پ 

  يي ها . گفتمان شد   ي د ي جد   ي و فرهنگ   ي فکر   ي ها ظهور گفتمان   ة آماد افغانستان    در   ي دان گفتمان ي ، م 1330  ة ده   ي و جهان 

ك  ي در    ي شمس   1340  ة ل ده ي بودند. ظاهرشاه در اوا د  ي جد   ي و فرهنگ   ي اجتماع   ي ها حل ساختن راه   ي كه هركدام مدع 

  ي ا حفظ هسته   ي د تا برا ي نما   ي بند را از نو مفصل   ساختار قدرت   ي ت ي امن   ي كمربندها   عزم كرد كه ،  ي گذار گفتمان   ة لحظ 

ن قانون  ي در قالب تدو   ي خواه ند مشروطه ي ا ل فر ي تکم ن كار را با  ي ا جاد كند. او  ي ا   مسلط   م ي پارادا در    گر ي فرصت د   ، ي مركز 

 (. 337 ـ336ص   ، 1368زاد،  ض ي )ف انجام داد    جامعه   ي اس ي و س   ي اجتماع   ي ها ي آمادگ و پاسخ به    د ي جد   ي اساس 

»ده   ي شمس   1352 ـ1342  ة فاصل  به  اساس   ة كه  است،  ي قانون  موسوم  آن ي تبد   ي مقطع به  «  در  كه  شد    ل 

ن  ي ا .  ز شکل داد ي را ن   ي و روابط اجتماع   ي جمع   ي آگاه   افت و ي ارتقا    ك و غالب ي ك گفتمان هژمون ي به    ون ي زاس ي مدرن 

و    ي كرد كه بر اصول دموكراس   ي بند را مفصل   ي د ي جد   ي ، نظم هنجار ي ن محور ي ك متن نماد ي   ة مثاب به   ي قانون اساس 

و    ي باعث شد كه از جهت نظر   مدرن،   ي حقوق   گفتمان   بر   1342  ي قانون اساس   ي . ابتنا د داشت ي ت قانون تأك ي حاكم 

دال  ي جا   ي گفتمان  عرص   ي عموم   ي فضا   از   عت ي شر گاه  شود؛   ي خصوص   ة به  قانون ي ا رو  ن ي ازا   طرد  برخ   ن  نظر    ي از 

در   ي ن قانون اساس ي ( و »بهتر 371 ـ370ص   ، 1399ته« )آهنگ،  ي سنت و مدرن   ي از آشت  ي عنوان »نماد به  ان ي تجددگرا 

 (. 49ص   ، 1379،  ي ب كرده است )دوپر ي و تجدد را ترك   ي بوم   ي فرهنگ   ي ها كه ارزش   ه « شناخته شد ي اسلام   ي كشورها 

  يي تمركززدا ن شاه و خانواده،  ي ارات نماد ي د اخت ي ، شامل تحد محافظ سلطنت   ي كمربندها   ة مثاب به   ي رامون ي پ   ي ها دال 

پذ ي )تفک   ي نهاد   ي كاركرد  و  قوا(  حاكم ي ك  مل ي رش  مشروع   ة مثاب به   ك( ي دموكرات   يي )تمركززدا   ي ت  بودند.  ي منبع  ت 

گردش   ي برا   ي دان گفتمان ي گشودن م  ي معنا احزاب، به  ي س و آزاد ي ت از تأس ي حما ان و مطبوعات و ي ب   ي آزاد   رش ي پذ 

و    مطبوعات   ب قانون ي (. تصو 759ص   ، 2، ج 1371گوناگون بود )فرهنگ،    ي ها ت ي ها و روا ت ي معنا و ابراز هو   ة آزادان 

عنوان منبع  به   ي ت مل ي خواست مردم و حاكم   ي ت كرد و با معرف ي ند تجدد را تثب ي ا ، فر ي مل   ي انتخابات شورا   ي برگزار 

  ي درصدد مهندس   ، ات ر يي ن تغ ي ا   ظاهرشاه با   . شد جاد  ي ا   ي اس ي س   ة ي ن در منبع سرما ي نماد   يي جا ه ك جاب ي قدرت،    ي اصل 

  رش ي ظهور و پذ   ي برا  فضا فراهم كردن  و   ي سم قوم ي ونال ي گفتمان ناس   ي انحصار   ة ان سلط ي پا  ي در راستا  ي افکار جمع 

 بود. مختلف    ي قوم   ي ها ب روح ي از ترك   ي ك روح مل ي ل  ي گر تشک ي ر د ي و به تعب   ي و اجتماع   ي تکثر فرهنگ 

ـ    ي اجتماع   ي ها ب در قالب تشکل ي رق   ي ها افتن گفتمان ي ت  ي ن ي ، امکان تحقق و ع ي دان گفتمان ي ش در م ي ن گشا ي ا 

ن جامعه با  ي نماد   ي تصاحب فضا   ي برا   مقطع ن  ي در ا   ي سه گفتمان اصل ت  ي ن وضع ي ا   ي در پ را فراهم آورد.    ي اس ي س 

  يي تجددگرا   ي ها و هنجارها كه ارزش   ي خواه ي آزاد ا  ي   ي خواه ي . گفتمان دموكراس 1:  پرداختند   ي گر به رقابت جد ي کد ي 
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  ة بر مبارز ي مبتن   ي ت ي كه روا (  ي ست ي و مائوئ   ي نست ي ن ي )ل   ي ست ي ال ي سوس   ي طلب ي برابر . گفتمان  2  ؛ كرد ي م   يي را بازنما   ي غرب 

  ي ها ان ي از جر   ي ر ي رپذ ي كه با تأث   يي گرا . گفتمان اسلام 3؛  نمود ي م   ي بند ن را مفصل ي اد ي بن   ي و تحول اجتماع   ي طبقات 

  ي ا ي (، خواهان اح 182 ـ164ص  ، 1384، ي كشکک ران ) ي ا  ي شگامان انقلاب اسلام ي پ   و ن ي المسلم مانند اخوان   ي ا منطقه 

 بود.   ي اس ي و س   ي « در مركز نظم اجتماع اسلام نقش »دال  

  ي منته ن جامعه  ي نماد   ة ي سرما در    ي چندپارگ   به   ي نظم اجتماع   ي اد ي واحد بن بر سر    سه گفتمان فوق   ق ي منازعات عم 

امد  ي آن زمان پ   ي اس ي س   ي ثبات ي ب تنها  . نه افت ي تجسد  ن  ي خون   ي ها و خشونت   ي ک ي ز ي ف   تضاد ت در قالب  ي در نها   كه شد  

رفت از آن  برون   ي و كارآمد برا   ي حل منطق شد كه تا هنوز راه  ي ر ي عام و فراگ   ي ساز بحران نه ي زم ، بلکه زها بود ي ن ست ي ا 

 نشده است.   يي شناسا 

 ي گفتمان تجددخواه   ي ساز نه ي نهاد   ي . راهکارها 5

 اند از: كه عبارت   بهره بردند   ي ن ي ساز نو فرهنگ   ي ها آن از ابزارها و كانون   ي ساز نه ي نهاد   ي كارگزاران گفتمان تجدد برا 

نو    ي و مراكز آموزش   ه و بعدها دانشگاه كابل ي ب ي سه حب ي مدرن مانند ل   ي آموزش   ي نهادها :  نهادهاي علمي الف(  

  ، 1393،  ي ح ي ل شدند )فص ي مدرن تبد   ي ها ج گفتمان تجدد و پرورش ارزش ي د و ترو ي تول   ي ، به كانون اصل گر ي س د ي تأس 

(.  689ص   ، 2، ج 1371م داشتند )فرهنگ،  ي ز نقش مستق ي زنان ن   ي دار ي گفتمان ب   ي ر ي گ ن مراكز در شکل ي (. ا 222ص 

ل  ي را مهار و تعد   ي ات، تلاش كرد گفتمان سنت ي شرع   ة مدرن مانند دانشکد   ي ن ي د   ي س نهادها ي زمان، دولت با تأس هم 

ت علم  ي با مرجع   كه   ي مدرن   ي شد؛ گفتمان معرفت   ي دان معرفت ي کال در م ي راد   يي جا ه ك جاب ي ند منجر به  ي ن فرا ي كند. ا 

،  ي ح ي فص )  ن جامعه دامن زد ي ق در نظم نماد ي عم  ي ك دوپارگ ي ستاند و به   ي ن ي د ـ  ي را از گفتمان سنت  ي ، هژمون ي غرب 

 (؛ 222ص   ، 1393

ج  ي ترو   ي دولت برا   ي اصل   ي نما به ابزارها ي و و س ي چون مطبوعات، راد   يي ها رسانه :  ها و نهادهاي دولتي رسانه ب(  

  ة در جامع   ي ن امر به مقاومت فرهنگ ي ل شدند كه ا ي سکولار تبد   ي ها مدرن و ارزش   ي تجدد مانند سبك زندگ   ي ها دال 

ژه  ي و به   ي دولت   ي ان، نهادها ي ن م ي (. در ا 201ص   ، 1352افغانستان،    ة سالنام ؛  182 ـ128ص   ، 1378ر،  ي د )تنو ي انجام   ي سنت 

  ي ساز ك ي شبرد هژمون ي پ   ي برا   ي گفتمان   ي ها ن دستگاه ي دربار، وزارت معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ، قدرتمندتر 

م گفتمان  ي ج فرهنگ مدرن، با تحک ي ن نهادها ضمن ترو ي (. ا 792و    789ص   ، 1368بودند )غبار،    يي تجددگرا پروژة  

  ي بند ل مفصل ي كه پتانس   ي مدن   ي ت اقتدارگرا، نهادها ي ل حاكم ي ز همراه بودند. در مقابل، به دل ي ن   ي قوم   ي ست ي ونال ي ناس 

 ؛ به بعد(   606ص   ، 2، ج 1371)فرهنگ،    فرصت رشد به آنها داده نشد ب را داشتند، سركوب شده و  ي رق   ي ها گفتمان 

فراهم    ي اس ي ها و احزاب س تشکل   ي گر شکل   ة ن ي اگرچه در زمان شاه محمود زم :  ها و احزاب سياسي تشكل ج(  

  ي ها گفتمان   در قالب   ي اس ي س   ي ها ان ي و جر ت احزاب  ي فعال   ي نه برا ي بود كه زم   ي قانون اساس   ة تنها در دور   ي شده بود، ول 

ا يي گرا چپ و اسلام   ، برال ي كار، ل ب )محافظه ي رق  احزا ي ( فراهم شد. هرچند  افکار    ي دارا ،  ي اس ي س   ي ها ان ي ب و جر ن 
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ت كرده و به  ي ك نظام مدرن فعال ي ب به اتفاق آنها در چارچوب  ي قر ،  يي گرا ان اسلام ي ر از جر ي غ بودند، اما    ي متفاوت 

 (. 182 ـ164ص   ، 1384،  ي رساندند )كشکک   ي ار ي سکولار    ة جامع   ي ها ارزش   ي ساز نه ي نهاد 

 م تجدد ي پارادا   ي ناکام   ي ساختار   ي ها شه ي گفتمان: ر   ي طردشدگ .  6

و    ي توماس كوهن، به طردشدگ   ي انقلاب علم   ة ي كه از منظر نظر   شود ي پرداخته م   ي عوامل   ي ن قسمت، به بررس ي در ا 

آن را محدود    ي ت دسترس ي و قابل   يي د و كارا ي افغانستان انجام   ي و اجتماع   ي اس ي س   ي گفتمان تجدد در فضا   ي فروبستگ 

كرد    ي فهم و حل مسائل افغانستان معاصر تلق   ي م برا ي ك پارادا ي   ة مثاب توان به ي ن منظر، گفتمان تجدد را م ي ساخت. از ا 

  ي ق ي عم   ي ها شه ي ن عوامل، ر ي آن شد. ا   ي ن ي گز ي تاً جا ي ن جامعه، منجر به بحران و نها ي اد ي آن در حل مسائل بن   ي كه ناكام 

 اند. ه داشت عمل عاملان    ة و نحو افغانستان    ي اس ي س و    ي ، فرهنگ ي در ساختار اجتماع 

 در اجرا   ي نگر ي و سطح   ي و اجتماع   ي فرهنگ   ي ناتراز  . 6 ـ1

كارگزاران آن    ي نگر ي افغانستان و سطح  ي فرهنگ ـ   ي گفتمان تجدد با بافت اجتماع   ي ذات   ي ن عامل، ناهمخوان ي نخست 

و سبك    ي رات ظاهر يي الل، با تمركز بر تغ امان   توسط   ژه ي و زده، به کال و شتاب ي راد   يي اصلاحات بود. نوگرا   ي در اجرا 

منجر    ي و سنت   ي ن ي د با گفتمان د ي سم شد ي ك آنتاگون ي ، به  ي و اجتماع   ي فرهنگ   ي ها رساخت ي ز   توجه به ، بدون  ي زندگ 

با نقد تمركز بر ظواهر،    ي ز مشهود بود. محمود طرز ي آن عصر ن   ة در نگاه روشنفکران برجست   ي نگر ي ن سطح ي . ا شد 

« باعث شده است كه اسلام از  ي و پاپوش   ي پوش و تن   ي بر اساس »سرپوش   ي ف مسلمان ي كرد كه تعر ي ن استدلال م ي چن 

تلاش داشت كه    ي ان شد، طرز ي گونه كه قبلًا ب . همان ( 170ص   ، 1387،  ي محروم« بماند )طرز   ي اصل   ي زها ي چ   ي »بس 

د، اما هم درك او از  ي جاد نما ي ا  ي ست ي ن، همز ي زم و د ي ونال ي ن و ناس ي ن علم و د ي ن و تجدد، تحت عنوان جمع ب ي ان د ي ب 

ت هر  ي ن. عمق جوهر و ماه ي بود و هم از د  ي و صور  ي زم سطح ي ونال ي ته، علم مدرن و ناس ي مقولات مدرن چون مدرن 

 دو مغفول مانده بود. 

»اگر   : ان كه ي ن ب ي ا با ا ي د. ملکه ثر ي زنان، به اوج خود رس   ة ژه در مسئل ي و ، به ي در اصلاحات اجتماع   يي ن ظاهرگرا ي ا 

  ي چ ملت اسلام ي ه   ي بلکه برا   ، ملت افغان   ي تنها برا بماند، نه   ي ر باق يي حجاب زنان بدون تغ   ة ات حاكم موجوده دربار ي نظر 

ترق  )نو ي م   ي امکانات  نخواهد شد«  بر  170ص   ، 1388د،  ي سر  تغ ي (،  سر يي ك  پا ي ر  به  بالا  از  و  تأك يي ع  م ي ن  كرد.  ي د 

د  ي ، با تأك ن يي گسترده از بالا به پا   ي اجتماع  ي و شروع اصلاحات صور  يي ز پس از بازگشت از سفر اروپا ي خان ن الل امان 

  ، 1388ان،  ي گور ي د و عنعنات كهنه و فرسوده« است )گر ي كشور ما دور انداختن عقا   ة ن راز توسع ي تر نکه »بزرگ ي بر ا 

  ي نظر   ي و مبان ت جامعه  ي ن هو ي و نظم نماد   ي ها با وجدان جمع ن سنت ي وند ا ي از پ   ي ق ي (، نشان داد كه درك عم 321ص 

به  كه داد ي ل م ي ك مانع ساده تقل ي را به  ي فرهنگ و   ي تمدن قاً  ي عم   ي ا کرد، مسئله ي ن رو ي وجود ندارد. ا ت تجدد، ي و ماه 

 شد. منجر    ي د اجتماع ي مقاومت شد 
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ت، به  ي كسب مشروع   ي نان او برا ي الل، جانش بود كه پس از سقوط امان   ي به حد   ي و اجتماع   ي فرهنگ  ي ن ناتراز ي ا 

، بستن مدارس دخترانه و فراخواندن  ي گرد كامل زدند. نادرشاه با لغو اصلاحات اجتماع ك عقب ي سرعت دست به  

بازتول ي دانشجو  به  عملًا  خارج،  از  دختر  نظم ي ان  همان  امان   ي د  تجدد  كه  داشت    ي پرداخت  را  آن  زدن  برهم  قصد 

تا چه حد در برابر  ي ن امر نشان م ي (. ا 366ص   ، 1388ان،  ي گور ي )گر    مسائل دهد كه كمربند محافظ گفتمان تجدد 

با    ي كه دستگاه حکومت   يي افت؛ جا ي ز تداوم  ي خان ن صدارت هاشم   ة در دور   ي نگر ي ن سطح ي شکننده بود. ا   ي فرهنگ 

ر، هرگونه  ي گ اختناق نفس   ي ك فضا ي جاد  ي ل شده بود و با ا ي رعب و وحشت« تبد   ة وجود ظواهر مدرن، به »مجسم 

رت  ي ان صورت مدرن و س ي م   ي ن دوگانگ ي (. ا 710ص   ، 2، ج 1380كرد )فرهنگ،  ي را سركوب م   ي تفکر نو و انتقاد 

فراتر رفته و به    ي ظاهر   ة ك پروژ ي كند كه تجدد نتوانسته بود از ي ، ثابت م ق جامعه ي عم   ي ها ه ي ر با لا ي و مغا   ي استبداد 

 . ل شود ي دار تبد شه ي ر   ي و اجتماع   ي اس ي ك فرهنگ س ي 

را  ي جامعه در تضاد بود؛ ز  ي ن ي ت ع ي با واقع گر  ي از منظر د ،  گفتمان تجدد خرده ك  ي  ة مثاب ز، به ي سم ن ي ونال ي گفتمان ناس 

دند  ي د ي محور نم ر و پشتون ي ن گفتمان فراگ ي رپشتون، خود را همسو با ا ي غ   ي قوم   ي ها ژه گروه ي و از جامعه، به   ي بخش بزرگ 

  ، افغانستان  ة متناسب با فرهنگ و تنوعات جامع  ي ت مل ي هو فقدان    ة كردند. مسئل ي م   ي تلق  ي ت ي حذف هو   ي و آن را نوع 

در    ي خواه . گفتمان تجدد افت ي شدت  م تجدد حل نشد، بلکه  ي توسط پارادا   ي ساختار   ي ناهنجار ك  ي   ة مثاب به   تنها نه 

ر  ي نظ   ي ن فرهنگ ي اد ي رات بن يي ها داشت، اما در عمل با تغ ي آزاد   ة در حوز   ي ك آن، اگرچه تحولات مثبت ي صورت دموكرات 

افغانستان    ي سنت   ة دار جامع شه ي قاً ر ي عم   ي فرهنگ   ي و باورها   ي د همراه بود كه با نظام ارزش ي علم جد   ة آموزش زنان و توسع 

 شد. ي م   ي تلق   ي و سنت   ي ن ي ت د ي هو   ي برا   ي د ي عنوان تهد نداشت و به   ي همخوان 

ل  ي مثال، تحص  ي د و دامن زده بود؛ برا ي را در جامعه بازتول  ي ت قوم ي عصب   ي نحو ن گفتمان، به ي گر، هم ي د   ي از سو 

م  ي پارادا   ي ناتوان   ة دهند ض، نشان ي ن تبع ي ها ممنوع بود. ا هزاره   ي در دانشگاه كابل برا   ي اس ي حقوق و علوم س   ي ها در رشته 

و    ي اخلاق   ي اد ي بن   ة مسئل   ة مثاب و عدالت بود و خود به   ي آزاد   ي عن ي   ، خود   ي محور   ي ها از دال   ي ک ي تجدد در تحقق  

  ي ك با ساختارها ي طور ارگان دهد كه گفتمان تجدد در افغانستان، به ي ن موارد نشان م ي ماند. ا   ي ناشده باق حل  ي اجتماع 

داد. روح  ي كاهش م   ي ك، قدرت حل مسائل آن را در بافت محل ي ارگان   ي دار شه ي ن عدم ر ي ا   . ن نشده بود ي عج   ي بوم 

  ي ا كمربندها ي   ي رامون ي پ   ي ها در دال   يي جا ه ر نکرده بود و صرفاً جاب يي ( تغ ي استبداد ا  ي   ي ت قوم ي آن )حاكم   حاكم بر 

داشت    ي و ساختار   يي ربنا ي ق ز ي تحول عم   ي جا به   ي گفتمان   ي م سطح ي ك تنظ ي صورت گرفته بود كه نشان از    ي ت ي امن 

 (. 162ص   ، 1384ن،  ي )طن 

 بودن تجدد   ي و دستور   ي ت واردات ي ماه .  6 ـ2

ن  يي داشت كه از بالا به پا   ي و دستور   ي واردات   ي ت ي جامعه نبود، بلکه ماه   ي بلوغ درون   ة ج ي گفتمان تجدد در افغانستان، نت 

ق وجود داشت. از  ي عم   ي ا ( فاصله ي ت اجتماع ي م مدرن( و مدلول )واقع ي ان دال )مفاه ي ، م ي ان فن ي شد. به ب ي ل م ي تحم 
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ل ي تأس  حب ي س  اساس ي ب ي سه  قانون  تا  الگوها   ي ه  ظاهرشاه،  خارج   ي عصر  منابع  از  بودند.    ي تجدد عمدتاً  اقتباس شده 

ا   ه ي ترك   اروپا و اصلاحات   ي ها شرفت ي پ   ة خان پس از مشاهد الل امان  تا همان الگو را بر جامع ران ي و    ة ، تلاش كرد 

  ي عصر   ي ها عت با قانون و دادگاه ي شر   ي ن ي گز ي جا   ي ، تلاش برا ي ن الگوبردار ي ا   ة ن عرص ي تر ق دهد و مهم ي افغانستان تطب 

افتم«، اصلاحات خود را در چارچوب  ي عت اسلام ن ي از شر   ي نکه »راه بهتر ي ان ا ي بود. او هرچند در ابتدا تلاش كرد با ب 

ن مرتبط با  ي « و »قوان ي ن روح ي ان »قوان ي ك م ي (، اما در عمل، با تفک 89ص   ، 1388د،  ي ه كند )نو ي گفتمان اسلام توج 

 . باز كرد   ي تجدد حقوق   ي (، راه را برا 96ص   ، 1388د،  ي جسم انسان« )نو 

عت  ي شدند: شر ي ه م ي و قانون ازدواج، از سه منبع تغذ   ي ن دوره، ازجمله قانون جزا، قانون اساس ي متعدد ا   ي ها نامه نظام 

ه رانده شدن  ي ن التقاط، در عمل به حاش ي (. ا 111ص   ، تا ي ، ب ي ن كشور فرانسه )مجدد ي و قوان   ي ، عرف افغان ي اسلام 

 ي م مشاوران فرانسو ي ز كه با كمك مستق ي ن   1342  ي ن روند در قانون اساس ي منجر شد. ا   ي ت ابزار ي عقلان   ة عت و غلب ي شر 

مدرن    ي ها دگاه ي و د   ي اسلام ـ    ي دادن عنعنات افغان   ي »آشت   ي برا   ي مولتمن، تلاش   ة افت و به گفت ي ه شده بود، ادامه  ي ته 

  ي ن واردات ي ن قوان ي (. ا 371 ـ370ص   ، 1399شه داشت )آهنگ،  ي فرانسه ر   ي اس ي شتر در فرهنگ س ي « بود كه ب ي غرب 

ق،  ي ن گسست عم ي افغانستان بودند. ا   ي دار در بافت اجتماع شه ي كردند كه فاقد مدلول ر ي شناور عمل م   ي ها دال   ة مثاب به 

 . شود   ي گانه و فاقد اصالت تلق ي ب   ي گر ي ك د ي عنوان  م تجدد همواره به ي باعث شد پارادا 

 کارگزاران   ي ضعف عملکرد و    يي گرا نخبگان، منفعت   ي وابستگ  . 6 ـ3

  ي مل   ة ك پروژ ي جاد  ي تجدد در ا   ي ناكام   ي ل ساختار ي گر از دلا ي د   ي ک ي ،  ي خارج   ي ها نخبگان به قدرت   ي گفتمان   ي وابستگ 

  ي ها (، در دوره 703 ـ700ص  ، 1، ج 1368گردد )غبار،  ي مشروطه بازم  ة آن به دور  ي ها شه ي ده كه ر ي ن پد ي ر بود. ا ي فراگ 

به شکل عم  گفتمان ي م   ي تر ق ي بعد  را صورت   ي دان  دور   ي بند افغانستان  در  ا   ة كرد.  وابستگ ي نادرشاه،  طر   ي ن  ق  ي از 

چون »نژاد پاك    يي ها ت دال ي افت و به تثب ي ت  ي ن ي سم آلمان ع ي ناز   ي دئولوژ ي با ا   ي سم قوم ي ونال ي گفتمان ناس   ي بند مفصل 

ش  ي ن روند با گرا ي (. ا 665ص   ، 2، ج 1380د )فرهنگ،  ي انجام   ي رسم   ي نگار خ ي « در تار يي ا ي ف آر ي ن« و »قوم شر ي آر 

فراهم ساخت )آهنگ،    ي ست ي افتن گفتمان چپ ماركس ي   ي هژمون   ي را برا   يي افت و فضا ي داوودخان به بلوك شرق ادامه  

 . ( 330و    322ص   ، 1399

  ة مثاب ، به ي اصل   ي اس ي س   ي ها ان ي باً تمام جر ي كه تقر   يي د؛ جا ي به اوج خود رس   ي قانون اساس   ة در ده   ي ن وابستگ ي ا 

  ي ها افغانستان بودند. از چپ   ي ك در بافت اجتماع ي ارگان   ي ها شه ي كردند و فاقد ر ي عمل م   ي رون ي ب   ي ها گفتمان   يي بازنما 

ك  ي ن(، هر ي المسلم ان )جوانان مسلمان متأثر از اخوان ي گرا د( تا اسلام ي ك خلق و شعله جاو ي ست )حزب دموكرات ي ماركس 

دهد  ي ن امر نشان م ي (. ا 182 ـ164ص   ، 1384،  ي ل كنند )كشکک ي را بر جامعه تحم   ي واردات   ي ك الگو ي تلاش داشتند تا  

ل شده بودند كه  ي تبد   ي خارج   ي ها د گفتمان ي ، به كارگزاران بازتول ي و مل   ي ك گفتمان بوم ي د  ي تول   ي جا كه نخبگان به 

 . ر بود ي فراگ   ي مل   ي ارز هم   ة ر ي ك زنج ي جاد  ي در ا   ي ناكام   ي ل اصل ي از دلا   ي ک ي خود  
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وابستگ ي ا  با منفعت ي ن  تعارضات شد   ي طلب ،  ا ي نخبگان،  بود.    ي ك و ضعف عملکرد ي دئولوژ ي د  كارگزاران همراه 

ان  ي ر »كشمکش م ي كند، جامعه درگ ي ف م ي ز« توص ي انگ ت را »اسف ي وضع   1350ده روزگار در سال  ي طور كه جر همان 

در اركان دولت« بود و نخبگان در »ناز و نعمت چور و چپاول«،    ي انضباط ي و ب  ي ط« و »سست ي افراط و تفر   ي ها گروه 

و ضعف    ي ثبات ي ن ب ي (. ا 405 ـ404ص   ، 1399آهنگ،    : ده گرفته بودند )به نقل از ي ت را ناد ي ن وضع ي از ا   ي خطرات ناش 

ر  ي وز ، شش نخست 1352 ـ1342  ي ها ن سال ي كه ب ز مشهود بود؛ چنان ي كارگزاران ن   ي ادار   ي تجربگ ي در ب   ي عملکرد 

 . ( 172ص   ، 1384،  ي جاد ثبات، ناكام ماندند )كشکک ي در ا   ي ا ناتوان ي   ي جناح   ي ل وابستگ ي ر كرد كه هركدام به دل يي تغ 

  ي روها ي ان ن ي م   ي ( و تقابل گفتمان 415 ـ405ص   ، 1399شاه )ر.ك: آهنگ،    ي ت ي ات شخص ي ن تعارضات با خصوص ي ا 

ت  ي ر ي در مد   ي اس ي س   ي د. ضعف رهبر ي ها به اوج خود رس ي داوودخان و چپ   ي به سركردگ   ي ست قوم ي ونال ي اقتدارگرا و ناس 

با شعار  داوودخان    ي تاً منجر به كودتا ي ، نها ت ي كارگزاران حاكم   ي و اختلافات درون با مسائل    ي جامعه و مواجهة قوم 

ز طرد كرد )ر.ك: آهنگ،  ي آم را به شکل خشونت   حاكم شد كه با كمك جناح پرچم حزب خلق، گفتمان  ت  ي جمهور 

اسلام«    ي ق ي حق   ة ي ت« با »روح ي »جمهور   ي بند مفصل   ي داوودخان پس از كودتا و تلاش او برا   ة ي ان ي (. ب 415ص   ، 1399

ل بود كه  ي م بد ي ك پارادا ي   ة ارائ   ي گر برا ي د  ي ت و تلاش ي (، خود نشان از تداوم بحران مشروع 418ص  ، 1399)آهنگ، 

تنها محصول  ن كودتا نه ي ا .  د ي انجام   ي ست ي گفتمان چپ ماركس   ي ع هژمون ي فضا و تسر   ي ز در عمل به فروبستگ ي آن ن 

بود كه با    ي اس ي س   ي روها ي نادرست خود داوودخان از ن   ة و محاسب   ي شخص   ي بلندپرواز   ة ج ي ، بلکه نت ي تعارضات گفتمان 

 د. كر   ي ز قربان ي ت خود او را ن ي كه در نها   ي ت ي ساخت؛ عامل ي ن اقدام آزاد م ي ا 

 تجددگرا   ي و فن   ي ، اقتصاد ي دان فرهنگ اجتماع . فق 6 ـ4

  ي لازم برا   ي ها رساخت ي ن پروژه فاقد ز ي ا   . ا فرهنگ بود ي است  ي فراتر از س   ي تجدد در افغانستان، بحران   ة اساساً پروژ 

ك  ي ،  يي گرا ت ي و كمّ  ي ت ابزار ي عقلان   ، يي بر فردگرا ي خاص مبتن   ي ك فرهنگ اجتماع ي بر بستر    ي تحقق بود. تجدد غرب 

  يي ها شرط ش ي رشد كرده بود؛ پ   ي استوار بر تکنولوژ   ي ان فن ي ك بن ي و    ي صنعت   ي دار ه ي بر سرما ي مبتن   ي ساختار اقتصاد 

 د. افغانستان فراهم نبو   ة كدام در جامع چ ي كه ه 

چون   ي م ي استوار بود كه در آن، مفاه  ي و زراعت   ي دار ه ي شاسرما ي د پ ي ك نظام تول ي   پاية ، جامعه بر  ي از منظر اقتصاد 

و ملموس بود. دولت    ي ن ي مردم فاقد مدلول ع  ي ها توده   ي تجدد، برا  ي محور  ي ها دال  ة مثاب ا بازار آزاد به ي  ي مل   ة توسع 

  ي اقتصاد   ة دان منازع ي ، افغانستان را به م ي ن ضعف ساختار ي را نداشت و ا  ي ا توسعه  ة خود و بودج   ي ازها ي ن ن ي توان تأم 

گذاشت  ي ر م ي كشور تأث   ي ماً بر منابع مال ي ، مانند شعار پشتونستان داوود، مستق ي است خارج ي ل كرد. س ي شرق و غرب تبد 

خود كاملًا به بلوك شرق    ي ا توسعه   ي ها ساختن برنامه   ي عمل   ي ، او را مجبور كرد تا برا ي بلوك غرب از و   ي و روگردان 

  ي ها را كمك ي ز  ؛ ز بود ي برانگ ز چالش ي ن  ي ن وابستگ ي اما ا   ، ( 338ص  ، 1379ح، ي ؛ در 3ص  ، 1384، ي اورد )كشکک ي ب   ي رو 

كرد.  ي ك مسکو را دنبال م ي اقتصاد افغانستان باشد، اهداف استراتژ   ي واقع   ي ازها ي ش از آنکه بر اساس ن ي ب   ي شورو 
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با هز   يي ها پروژه  ننگرهار  ( و  216ص   ، 1384،  ي داشتند )كشکک   ي ز ي ناچ   ي اقتصاد   ي هنگفت بازده   ة ن ي مانند كانال 

،  ي گرفت )كشکک ي زان صادرات صورت م ي ق افغانستان بر م ي نابرابر و بدون كنترل دق   ي ط ي ز با شرا ي ن   ي ع ي استخراج گاز طب 

كه به مرگ صدها هزار    1351 ـ1350  ي ها رانگر سال ي و   ي در قحط   ي ن اقتصاد زراعت ي ا   ي (. شکنندگ 220ص   ، 1384

 . ( 85ص   ، 1377من،  ي ؛ ها 58ص   ، 1378،  ي م ي كشور را آشکار ساخت )عظ   ي ها رساخت ي ن ز ي اد ي د، ضعف بن ي نفر انجام 

م اصلًا وجود  يي رات بود، در افغانستان اگر نگو يي تغ   ة كه در غرب موتور محرك   ي متوسط شهر  ة ن، طبق ي علاوه بر ا 

  ي برا   ي ك كنشگر مستقل اجتماع ي ماند و هرگز نتوانست به    ي ف، كوچك و وابسته به دولت باق ي ار نح ي بس   ي نداشت، ول 

 . ل شود ي تجدد تبد   ة شبرد پروژ ي پ 

به قوم،    ي شامدرن استوار بود. وفادار ي ك و پ ي ارگان   ي ها ي ، ساختار جامعه بر همبستگ ي و فرهنگ   ي از بعد اجتماع 

ن  ي قوان   ان شد ي ز ب ي كه قبلًا ن . چنان دولت« بود ـ    »ملت   ي به مفهوم انتزاع   ي مراتب قدرتمندتر از وفادار له و منطقه، به ي قب 

هنجار  قدرت  برابر  در  ساختارها   ي مدرن  و  كارا   ي سنت   ي عرف  دال  چنان   ؛ داشتند   ي محدود   يي قدرت،  داوود  كه 

و حرمت    يي رگرا ي ، تقد يي گرا كه بر جمع   ي ده بود. فرهنگ عموم ي گفتمان خود برگز   ي عنوان دال اساس پشتونستان را به 

ن  ي شرفت و نقد سنت قرار داشت و ا ي پ   ة د ي ، ا يي تجدد مانند فردگرا   ي ها ن با ارزش ي اد ي سنت بنا شده بود، در تضاد بن 

 . ساخت ي د را دشوار م ي جد   م ي پارادا رش  ي سم، پذ ي آنتاگون 

مدرن، صنعت    ي ك بوروكراس ي   ة ادار   ي متخصص برا   ي رو ي د ن ي ، جامعه با كمبود شد ي و علم   ي ت، از نظر فن ي در نها 

  ، 1384،  ي )كشکک   ي به شورو   ي و مخصوصاً وابستگ   ي به متخصصان خارج   ي د مواجه بود. وابستگ ي جد   ي ا نظام آموزش ي 

تجدد است.    ي علم   ي ربنا ي شد كه ز   ي ق و نوآور ي تحق   ة ي روح   ي ر ي گ ، مانع از شکل ي به تکنولوژ   ي ( و نگاه ابزار 216ص 

اقتصاد افغانستان همان  از نظر  نظام   ي به شورو   ي گونه كه  از نظر  آنها متک ي ن   ي وابسته شده بود،  به  شده بود.    ي ز 

  ي مانند مبان   ي اس ي ن س ي مضام   ي ر ي ، به فراگ ي علوم نظام   ي ر ي بر فراگ   علاوه   ي شورو   ي ها ي در آكادم   ي محصلان نظام 

، تجدد نه  ي ط ي ن شرا ي (. در چن 64ص   ، 1378،  ي م ي پرداختند )عظ ي ز م ي ن   ي علم   ي ن ي ب سم و جهان ي ن ي سم، لن ي ماركس   ة فلسف 

 د. مان   ي شه باق ي معلق و بدون ر   ي ا ك، بلکه پروژه ي و ارگان   ي ند درون ي ك فرا ي 

 ي ن ي تجدد از منظر گفتمان د   گفتمان   ي . بازخوان 7

تعصب سنت  يا حاصل  واكنش سياسي  تجدد، صرفاً يك  گفتمان  برابر  در  يك  مقاومت  در  ريشه  بلکه  نبود،  گرايانه 

فتواي علماي  ي.  بر قانون وضع بر شريعت و نظم مبتني آنتاگونيسم معرفتي بنيادين ميان دو نظم نمادين داشت: نظم مبتني 

گذارد. از منظر آنان، تنها شکل  قندهار در رد مشروطيت، به روشني منطق دروني اين ضدگفتمان ديني را به نمايش مي 

مشروع حکمراني، »خلافت« است كه غايت آن »استواري دين« بوده و هر نظام ديگري كه »اساس آنها بر غير ناموس  

 . ( 182ص   ، 1399الهي و قانون محکم آسماني باشد«، ذاتاً فاقد مشروعيت و »مردود العقل و شرع« است )آهنگ،  

کدست نبود، بلکه در درون  ي کپارچه و  ي در افغانستان    ي خواه ن نکته توجه كرد كه گفتمان مشروطه ي د به ا ي البته با 
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حضور داشتند كه دال    يي ها خواهان، سوژه ان مشروطه ي . در م كه كمتر به آن توجه شده است   تنوع بود   ي خود حاو 

  ي بند مفصل   ي اسلام   ي و فلسف   ي وند با گفتمان فکر ي ، بلکه در پ ي غرب   ي ها با مدل   ي ارز هم   ة ر ي »مشروطه« را نه در زنج 

  ي خواه گفتمان مشروطه   در داخل   ت ي ان بود كه اگرچه در كل ي ن جر ي برجسته ا   ة محمد كاتب هزاره، نمون ض ي كردند. ف ي م 

متفکران مسلمان    ي شه در سنت فکر ي خواهان متفاوت بود و ر گر مشروطه ي گفتمان او با د   ي قرار داشت، اما دال محور 

ك دال  ي متکثر از    ي ت معناها ي تثب   ي رقابت برا   ة مشروطه، خود عرص   ي دان گفتمان ي دهد كه م ي ن امر نشان م ي داشت. ا 

 (. 1367؛  47، ص 1، ج 1391ه است )كاتب،  بود   ي مركز 

سکولار او    ي گذار د. نظام قانون ي الل به اوج خود رس امان   ة در دور   علما با تجدد   ر ي ناپذ ي تقابل آشت كه نقل شد  چنان 

له به  ي ن وس ي از علما در اعتراض به او نوشتند: »ما به ا   ي مواجه شد. گروه   ي ن ي د كارگزاران گفتمان د ي با مخالفت شد 

م«  ي كن ي است، اعتراض م   ي عت اسلام ي د كه مخالف با شر ي جد   ة نام م دولت شما در رابطه با صدور نظام ي مقابل تصام 

ك دست  ي نامه در  او »با نظام   . افت ي   ي ن تجل ي نماد   ي ت، در كنش ملاعبدالل به شکل ي ن ضد ي (. ا 161ص   ، 1388د،  ي )نو 

نند  را انتخاب ك   ي ک ي دولت«    ة ان »كلام خداوند و قانون ساخت ي كرد كه م ي ل را دعوت م ي گر«، قبا ي و قرآن در دست د 

  ي ك انتخاب اعتقاد ي ، بلکه  ي اس ي ك امر س ي را نه    ي ، اصلاحات قانون ي گفتمان   ي ن استراتژ ي (. ا 125ص   ، 1388د،  ي )نو 

  نمود ي م  ي بند دختران صورت  ي ساز ي كشاندن پسران و غرب  ي به غلام   ي برا  ي تلاش   ة مثاب كرد و آن را به ي م  يي بازنما 

 (. 125، ص 1388د،  ي )نو 

  ي علما  ة ام مسلحان ي كشاند و ق  ي ک ي ز ي را به تقابل ف  ي ن ي سم با گفتمان د ي الل، آنتاگون ر امان ي ام  ي اصلاح   ي ها برنامه 

و به قدرت    1929در سال    ي نظام امان   ي تاً به فروپاش ي ام نها ي ن ق ي داشت. ا   ي در پ   ي الل كلکان ب ي حب   ي مخالف را به رهبر 

ت كامل با  ي ر ي پس از كسب قدرت، گفتمان خود را در غ   ي (. كلکان 54ص   ، تا ي ، ب ي منجر شد )مجدد   ي دن كلکان ي رس 

الل را  امان   ي گر ي و لات   ي ن ي د ي د: »من ب ي ت بخش ي ن مشروع ي ام خود را چن ي كرد و ق   ي بند صورت   ي گفتمان تجدد امان 

ن  ي (. ا 57ص   ، تا ي ، ب ي نجات دادم« )مجدد   ي گر ي ن... بسته، ملك و ملت را از چنگ كفر و لات ي ده، كمر خدمت به د ي د 

  ة مثاب د به ي ت جد ي »كفر« و حاكم   ة مثاب است كه در آن، تجدد به   ي ن ي ك ضدگفتمان د ي از برساختن    ي روشن   ة ه، نمون ي ان ي ب 

 . شود ي م   يي ن« بازنما ي »نجات د 

نادرشاه  ان شد  ي كه ب چنان .  استفاده كنند »دال اسلام«    از   ت خود ي ن مقبول ي تأم   ي برا   تلاش كردند ز  ي ن   ي حاكمان بعد 

مختلف    ي ها ز در دوره ي ج داد و داوودخان ن ي را ترو   ي دولت   ي ن ي د   يي ادگرا ي بن   ي اسلام«، نوع   ي عنوان »منج خود به   ي با معرف 

  ي ها از دال   ي ک ي   ي اسلام   ي و قبلًا ذكر شد كه دال دموكراس   كرد ي م قدرت خود، گفتمان اسلام را برجسته م ي تحک   ي برا 

 . مهم در گفتمان داوود بود 

مشابه مواجه بود.    ي ك بحران معرفت ي ز در مواجهه با تجدد، با  ي ن   ي ن ي د ـ    ي گفتمان سنت نکه  ي قابل تأمل ا   ة نکت 

ن  ي ك نظم نماد ي   ة مثاب ته بودند و آن را نه به ي م مدرن ي پارادا   ي از منطق درون   ي ق ي ن گفتمان، فاقد فهم عم ي كارگزاران ا 
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ن  ي دادند. ا ي ل م ي م دختران تقل ي ا تعل ي پوشش    ة مانند نحو   ي و ظاهر   ي رامون ي پ   ي ها از دال   ي ا د، بلکه در حد مجموعه ي جد 

سم  ي ك آنتاگون ي ك منسجم باشد،  ي ضد هژمون   ة ك پروژ ي ش از آنکه  ي آنها با تجدد، ب   ة سبب شد كه مواجه   يي گرا ل ي تقل 

 . بماند   ي باق   ي و واكنش   ي عاطف 

  ي ان دستاوردها ي ر كارآمد از اسلام كه بتواند م ي ا بازتفس ي   ي جاب ي ا   ة ك برنام ي   ة ن گفتمان در ارائ ي ن، ا ي علاوه بر ا 

در    ي ، به مقاومت كل ي بند ن ضعف در مفصل ي ك قائل شود، ناتوان بود. ا ي تجدد تفک   ي فرهنگ   ي امدها ي بشر و پ   ي فن 

 . تجدد را مسدود ساخت   ي ها با دال   ي وند گفتمان ي ا پ ي الوگ  ي منجر شد و امکان هرگونه د   ي برابر هر نوع نوآور 

ن  ي ا   ي ها شه ي فراهم ساخت. ر   ي اس ي س   يي گرا ك گفتمان اسلام ي ن  ي تکو   ي نه را برا ي زم   ها ن تقابل ي زمان، ا اما هم 

ب  ي رق   ي ها در كنار گفتمان   و  يي به موازات گسترش نوگرا  ج ي تدر الل شکل گرفته بود، به امان   ة ان كه از همان دور ي جر 

ا ي از مصاد   ي ک ي رشد كرد.   مجتمع    ي ها است كه در قالب   ي ل بلخ ي داسماع ي س   ي ساز ت ي گفتمان، روا ن خرده ي ق بارز 

ن  ي ن مبارز ي تر ي از جد   ي ک ي   ي كرد. بلخ ي ت م ي / حزب ارشاد و سازمان جوانان اسلام فعال   ي ، اتحاد سر ي اسلام   ي فرهنگ 

شده    ي خان و صدارت شاه محمود معرف خواه، در عصر صدارت هاشم و عدالت   ي ست قوم ي ونال ي ، ناس ي ضد تفکر غرب 

د  ي شا   ي بلخ   ي گفتمان   ي ها داند. دال ي شان م ي ا   ي ها شه ي را متأثر از اند   يي گرا اسلام   ي ها ، گفتمان ي كه برخ ي نحو است؛ به 

ت شرق  ي ت، جمهور ي كه مقصودش از جمهور ث معنا متفاوت است؛ چنان ي از ح   ي گران مشترك باشد، ول ي در ظاهر با د 

 (. 404، ص 1371،  ي آباد )دولت   است 

عه و  ي اعم از ش گرا  اسلام   ي ها ان ي د و جر ي ، به اوج خود رس ي اس ي س   ي ش فضا ي چهل و پس از گشا   ة ن روند در ده ي ا 

ل در برابر دو گفتمان  ي م بد ي ك پارادا ي عنوان  را به   ي اس ي اسلام س   ة ش ي شدند و اند   ي دان گفتمان ي با قدرت وارد م   ي سن 

»بازگشت به   ي دال محور  ة با ارائ   يي گرا گر، گفتمان اسلام ي در مقابل دو گفتمان د . مسلط تجدد و چپ مطرح كردند 

داد، اما در عمل  ارائه    ي از تجدد واردات   ي ناش   ي فرهنگ   ي گانگ ي ت و ازخودب ي به بحران هو   ي «، پاسخ ي اصالت اسلام 

 افغانستان مسلط شد.   ي بر فضا   ي رون ي ب   ي ه بر كشورها ي گفتمان چپ با تک 

 ي ر ي گ جه ي و نت   ي بند جمع 

»گفتمان    ي ل گفتمان تجدد در افغانستان، فروپاش ي و شواهد برآمده از تحل   ي ب ي ترك   ي نظر   ي ها ه بر چارچوب ي با تک 

  ي ل ي است كه در چهار سطح تحل   ي رون ي و ب   ي عوامل درون   ة د ي چ ي تعامل پ   ة ج ي ، نت ي شمس   1350  ة ك تجدد« در ده ي هژمون 

 است:   ي اب ي قابل ارز 

«  ي محور   ي ها مختلف تلاش كرد حول »دال   ي ها گفتمان تجدد در دوره   . سطح گفتماني )لاكلا و موف(: 1

اول و دوم،   ة مشروط  ة در دور  ي ول  ، ابد ي  ي ( هژمون ي اساس   ت قانون ي و حاكم   ي خواه ي ، دموكراس ي خواه )چون مشروطه 

در    ي صورت گرفت. هرچند نفس روند تجددخواه  ي و سنت  ي ن ي د  ي ها تجدد با دال   ي ها دال  ي بند مفصل   ي تلاش برا 

فضا ي ا  دوره  ب   ي برا   يي ن  و  هو ي بروز  ا   ي ها ت ي ان  ستم  ماه ي تحت  اما  بود،  كرده  راد ي جاد  برخ ي ت  ا   ي کال  ن  ي از 
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دست  به   ي ا کال، بهانه ي ن اصلاحات راد ي شد. ا   ي ن ي د ـ    ي با گفتمان سنت   ي د گفتمان ي ها منجر به منازعات شد ي بند مفصل 

مقاومت    يي ها، بلکه در برابر كل روند تجددگرا ي بند داد تا نه صرفاً در برابر آن مفصل   ي قوم   ي ساز ك ي پروژة هژمون 

ت  ي و حاكم   ي دموكراس   ي محور   ي ها ، هرچند گفتمان مسلط )سلطنت مشروطه( بر دال ي قانون اساس   ة كنند. در ده 

ب  ي رق   ي ها زآلود گفتمان ي افتن و رقابت ست ي ت  ي ن ي ش به ع ي ن گشا ي ا اما  را گشود،    ي دان گفتمان ي قانون استوار بود و م 

ه  ي عل   يي اورد و داوودخان با انجام كودتا ي جادشده دوام ن ي ا   ي نسب   ي ن فضا ي حال، ا ن ي باا .  د ي گرا( انجام برال، چپ و اسلام ي )ل 

  ي مل   ي ارز هم   ة ر ي جاد زنج ي گفتمان تجدد در كل، در ا .  را حاكم ساخت   ي زم قوم ي ونال ي بر ناس ي مبتن   ي ن روند، نظام ي ا 

ل منازعه به رقابت سالم ناكام ماند.  ي و تبد   ي ت تکثر گفتمان ي ر ي ن مد ي و همچن   ي ن ي و د   ي سنت   ي ها گفتمان ر با خرده ي فراگ 

 ؛ « ساخت ي ف و آن را مستعد »فروپاش ي گفتمان را تضع   ي ك، انسجام درون ي هژمون   ي بند در مفصل   ي ن ناتوان ي ا 

فهم و حل    ي « برا ي فرهنگ ـ    ي م اجتماع ي ك »پارادا ي   ة مثاب تجدد به گر،  ي از منظر د . سطح پارادايمي )كوهن(:  2

ل شود.  ي « باثبات تبد ي م مسلط« با »علم عاد ي نتوانست به »پارادا م  ي ن پارادا ي اما ا ،  ز مطرح است ي ن   مسائل افغانستان 

م  ي مواجه بود كه از پارادا   ي ت مل ي ملت و بحران هو ـ    ر شکاف دولت ي نظ  ي ق ي عم   ي ساختار   ي ها م با شکاف ي ن پارادا ي ا 

ت  ي ، مشروع ي چون عدالت قوم   ي اد ي نکه، تجدد در حل مسائل بن ي تر ا ن به ارث برده بود. مهم ي ش ي پ   ي استبداد ـ    ي ا له ي قب 

و   ي ن ي د ـ  ي مانند تعارض فرهنگ   ي د ي جد   ي ها ي نابسامان   ي ع قدرت و ثروت ناكام ماند و حت ي و توز  ي اس ي نظام س   ي ن ي د 

  1340  ة نوظهور در ده   ي ها ان گفتمان ي د م ي و نزاع شد   ي اسلام و    ي فرهنگ   ي ها جاد كرد. مقاومت ي ا   ي اس ي س   ي چندپارگ 

ا  ي ن  يي م تجدد نتوانست آنها را درون چارچوب خود تب ي عمل كردند كه پارادا   ي ا عمده   ي ها ي نابسامان   ة مثاب ، به ي شمس 

  ي ها م ي تجدد با پارادا   يي جا ه و جاب   ي انقلاب گفتمان   ي نه را برا ي در حل مسئله، زم   ي و ناتوان   ي م ي حران پارادا ب ن  ي حل كند. ا 

 ؛ دادند ي بحران ارائه م   ي برا   ي متفاوت   ي ها حل ر و راه ي ب فراهم كرد كه تفاس ي رق   عنوان به   يي گرا و اسلام   يي گرا چون چپ 

خ افغانستان،  ي غالب در تار   ي ک ي الکت ي د   ي رو ي ن   ة مثاب مسلط، به   ي ك قوم ي هژمون   ة وژ پر   (: )هژمونيک . سطح قوميت  3

  ي برا   ي ابزار   ة مثاب ، بلکه به استفاده نکرد   ر ي فراگ   ي سنتز و خلق روح مل   ي برا   ي فرصت   ة مثاب به تنها  نه از گفتمان تجدد،  

  ي دولت   ي ها ق دستگاه ي از طر   ي گفتمان   ة ن مصادر ي ا   بهره برد.   ي ت قوم ي سخت هو   ة ك خود و حفظ هست ي هژمون   يي بازنما 

ل  ي ند تبد ي ن فرآ ي « صورت گرفت. گفتمان تجدد در ا ي پرداز « و »زبان ي ساز خ ي چون »تار   ي مشخص   ي گفتمان   ي و ابزارها 

ت جامعه،  ي افتن تجدد با كل ي ك ن ي وند ارگان ي شدن و پ   ي ن ابزار ي شد. ا   ي ساختار قدرت قوم   ي برا   ي به كمربند محافظ 

ر و كسب  ي فراگ   ي ل شدن به گفتمان مل ي تبد   ي تجدد برا   استعداد د و  ي را عمق بخش   ي ت ي و هو   ي اجتماع   ي ها شکاف 

 ؛ ن برد ي گسترده را از ب   ي ت مل ي مشروع 

برنام 4 سطح  )لاكاتوش(:   ة .  نوساز   ة هست   پژوهشي  شامل  تجدد  گفتمان  ،  ي اس ي س   ي نهادها   ي سخت 

  ي پژوهش   ة ن افغانستان را نداشت. برنام ي اد ي حل مسائل بن   يي توانا   يي تنها به   ي دولت   ي مدرن و ساختارها   ي گذار قانون 

ها  ق رسانه ي ن از طر ي نو  ي ها ج ارزش ي ، ترو ي اجتماع ـ  ي شامل اصلاحات فرهنگ  ي قو  ي ازمند كمربند محافظ ي تجدد، ن 
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و عدم    ي ت تهاجم ي ل ماه ي دل   حال، كمربند محافظ به ن ي ها را جذب و دفع كند. باا ي و آموزش بود تا بتواند ناهنجار 

حل    ي مؤثر برا   ي افت اثبات ي ره ا  ي   ي جاب ي ا   ة برنام   ة در ارائ   ي و ناتوان   ي فرهنگ و    ي اسلام د  ي انعطاف در برابر مقاومت شد 

ز،  ي توسط دولت ن   ي گفتمان   يي و انحصارگرا   ي مدن   ي بحران و انحطاط شد. سركوب نهادها   ستخوش ن تعارضات، د ي ا 

ن ضعف در كمربند محافظ،  ي آور را محدود كرد. ا متنوع و تاب   ي كمربند حفاظت   ة تجدد در توسع   ي پژوهش   ة برنام   يي توانا 

گرا( فراهم  و اسلام   ي ست ي ب )ماركس ي رق   ي پژوهش   ي ها شرفت برنامه ي پ   ي نه را برا ي ر ساخت و زم ي پذ ب ي سخت را آس   ة هست 

 مسلط شدند.   ي پژوهش   ة عنوان برنام تجدد به   ي ن ي گز ي تاً منجر به جا ي آورد و نها 

 ند از: ا پژوهش عبارت   ي د ي كل   ي ها افته ي متن مقاله،    ي ل گفتمان ي بر اساس تحل 

  ي ها ژه در دوره ي و گفتمان تجدد در افغانستان، به ديني:  ـ    ناهمگوني ساختاري و آنتاگونيسم فرهنگي .  1

ن جامعه را  ي نماد و    يي معنا تلاش كرد نظام    ي واردات   ي رامون ي پ   ي ها دال و    ي محور ه بر دال ي الل، با تک مانند امان   کال ي راد 

ج سبك  ي شود كه به ترو ي ده م ي وضوح د ها به )دربار( و رسانه   ي دولت   ي گفتمان   ي ها ن امر در دستگاه ي ف كند. ا ي بازتعر 

و    ي قوم ـ    ي ن ي ت د ي سخت هو   ة با هست   ي بند مفصل   ي ها ن ي ها و تمر ن دال ي حال، ا ن ي پرداختند. باا ي م   ي غرب   ي زندگ 

، منجر به  ي ن ناهمخوان ي قرار داشتند. ا   ي م ي کال و عدم انطباق پارادا ي ت راد ي ر ي در غ   افغانستان   ة جامع   ي وجدان جمع 

كمربند محافظ    ي ناتوان   ة دهند و مقاومت گسترده شد كه نشان   ي ن ي د ـ    ي فرهنگ با گفتمان    ي د گفتمان ي سم شد ي آنتاگون 

 ها بود. ي ن ناهنجار ي گفتمان تجدد در جذب ا 

  ي ک ي الکت ي د   ي رو ي ن   ة مثاب به   ان قوم پشتون ي تجددگرا نيروي ديالكتيكي و ابزار هژموني:    ة مثاب قوميت به .  2

  ة ت هست ي ك خود و تثب ي هژمون  يي بازنما  ي برا  ي ت، بلکه ابزار ي غا  ة مثاب مسلط در ساختار قدرت، گفتمان تجدد را نه به 

  ي گفتمان   ي ها ي ق استراتژ ي از طر   ي دولت   ي گفتمان   ي ها در دستگاه   ي گفتمان   ة ن مصادر ي كار گرفت. ا به   ي ت قوم ي سخت هو 

  ي ارز هم   ة ر ي جاد زنج ي شدن تجدد، از ا   ي ن ابزار ي افت. ا ي ت  ي ن ي ع   ي پرداز و زبان   محور پشتون   ي ساز خ ي چون تار   ي مشخص 

در    ي مهم   ي د كه خود ناهنجار ي ق بخش ي را تعم   ي ت ي و هو   ي اجتماع   ي ها كرده و شکاف   ي ر ي ان اقوام جلوگ ي ر م ي فراگ   ي مل 

 دامن زد.   ي سم قوم ي تجدد بود و به آنتاگون   ي « بر مبنا ي م مل ي ك »پارادا ي جاد  ي ر ا ي مس 

و تضعيف كمربند محافظ:  .  3 گفتمان ي م مداخلات خارجي  تأث   ي دان  تحت  مداخلات  ي افغانستان  مستمر  ر 

تجدد    ي ها دال   ي برا   ي منبع   ي غرب   ي كه ارتباط با كشورها ي درحال   . قرار داشت   ي رون ي ب   ي ها و گفتمان   ي خارج   ي ها قدرت 

ها، كمربند  ي ن نابسامان ي عمل كرد. ا   ي رون ي ب   ي ها ي ناهنجار   ة مثاب ب به ي رق   ي پژوهش   ي ها ها و برنامه ي دئولوژ ي بود، ورود ا 

نه  ي حل مسائل افغانستان، زم   ي ل برا ي بد   ي جاب ي ا   ي ها ها و برنامه م ي پارادا   ة ف نمود و با ارائ ي محافظ گفتمان تجدد را تضع 

 تجدد فراهم ساخت.   ي پژوهش   ة و انحطاط برنام   ي م ي بحران پارادا   ي را برا 

تجدد    ي ساز نه ي نهاد   ي رغم تلاش برا ي عل   شكست در مهندسي هژموني ملي و مديريت تكثر گفتماني: .  4

  ي ها حول دال   ي دار ي پا   ي (، گفتمان تجدد نتوانست اجماع مل ي قانون اساس   ة و انتخابات )ده   ي ق قانون اساس ي از طر 
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ب در قالب احزاب و  ي رق   ي ها افتن گفتمان ي ت  ي ن ي ن دوره، منجر به ع ي در ا   ي دان گفتمان ي ش م ي جاد كند. گشا ي ته ا ي مدرن 

، همراه با منافع متضاد  ي ز و هماورد ي ست به  ها  ت ي ر ي غ ل  ي و تبد   ي ن تکثر گفتمان ي ت ا ي ر ي در مد   ي ها شد. ناتوان تشکل 

  يي و انحصارگرا   ي مدن   ي د. سركوب نهادها ي انجام   ي ک ي ز ي و تضاد ف   ي اس ي س   ي ، به چندپارگ ي نخبگان و ضعف رهبر 

سخت    ة ر و دفاع مؤثر از هست ي پذ انعطاف   ي كمربند حفاظت   ة تجدد در توسع   يي اقتدارگرا، توانا   ي ها توسط دولت   ي گفتمان 

 د. ي انجام   ي خواه تجدد نظم و طرد گفتمان    ي تاً به فروپاش ي را محدود كرد و نها   ي داخل   ي ها سم ي خود در برابر آنتاگون 
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